
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 
15

نشریۀ علمی باغ نظر، 23)155(، 15-26 / اردیبهشت 1405

.................................................................................

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Presence of the Body in Installation Space: The Theatrical Encounter
”and Sensory Experience in Shirazeh Houshiary’s Installation “Breath
د ر همین شمارۀ مجله به چاپ رسید ه است.

تاریخ د ریافت: 1404/۰۵/۱۹                                     تاریخ پذیرش: 1404/07/۱۴                                    تاریخ انتشار: 1405/۰۲/01

مقالۀ پژوهشی

majid.asadi@sku.ac.ir ،09134839589 :نویسندۀ مسئول*

DOI: 10.22034/bagh.2025.540356.5874

چکیده
بیان مسئله: پژوهش حاضر به بررسی »چیدمان« به عنوان ژانر هنری و تأثیر آن بر تجربۀ بیننده پرداخته است. تمرکز 

اصلی بر نحوۀ تعامل بدن و فضا در مواجهه با اثر هنری است. 
هدف پژوهش: مسئله محوری این است که چگونه چیدمان می تواند با ایجاد شرایطی خاص، حضور فیزیکی مخاطب 

را در فرایند دریافت اثر دخیل سازد.
روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی و مبتنی بر مطالعۀ موردی انجام شده است و چیدمان »نَفَََس«اثر شیرازۀ 
هوشیاری به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل اثر از منظر ویژگی های بصری، صوتی و فضایی صورت 

گرفته تا ابعاد تجربی آن روشن شود.
نتیجه گیری: چیدمان »نفس« با ایجاد فضایی تاریک و محدود، بیننده را درگیر محیطی فراگیر ساخته که حس دیداری 
و شنیداری او را به سطحی درونی تر سوق می دهد. همچنین در این تجربه، بدن مخاطب به جزئی از اثر هنری بدل شده 
و »استقلال اثر« در برابر »تجربۀ شخصی« مخاطب به چالش کشیده شده است. نتایج نشان داد چیدمان »نفس« از 
یک سو مفهوم »تئاتری بودن« را به عنوان مؤلفه ای محوری در هنر معاصر تأیید می کند، و از سوی دیگر تحولی بنیادین 
در درک رابطۀ میان هنر، فضا و بدن به وجود می آورد. این اثر نمونه ای از تجربه ای )غوطه ورکننده و تحول آفرین( است 

که تعامل مخاطب با فضا و زمان را بازتعریف می کند.
واژگان کلیدی: چیدمان، بدن، تجربۀ حسی، شیرازۀ هوشیاری، چیدمان »نفس«.

مقدمه
تأثیرگذار،  و  پویا  هنری  ژانر  یک  به عنوان  هنر چیدمان، 
در دهه های اخیر به طور چشمگیری موردتوجه قرارگرفته 
اثر  بین  سنتی  مرزهای  شکستن  با  هنر،  این  است. 
حسی  چند  و  فراگیر  تجربه‌ای  نمایش،  فضای  و  هنری 
این تجربه، بدن  برای مخاطب فراهم می کند. در قلب  را 
اثر هنری مطرح  از  فعال و جزئی  به مانند عنصری  انسان 
می شود. درک فضا و تجربۀ آن همواره با حضور و حرکت 
یک  به عنوان  نه تنها  انسانی  بدن  است.  تعامل  در  بدن 
تجربۀ حسی،  بلکه  می کند،  عمل  فضا  در  فیزیکی  عنصر 
در  نیز شکل می‌دهد.  را  از محیط  ما  ادراکی  و  شناختی 
بدن  میان  تعامل  این  چیدمان،  در  به‌ویژه  معاصر،  هنر 
است.  تبدیل شده  کلیدی  مباحث  از  یکی  به  فضا  و 

بصری،  عناصر  ترکیب  از  بهره‌گیری  به‌دلیل  چیدمان های 
صوتی، حرکتی و فیزیکی، تجربه‌ای غنی و چندلایه برای 
صرفاًً  مواجهه  یک  از  فراتر  که  می کنند  ایجاد  بیننده 
ذهنی  و  حسی  درگیری  به  را  مخاطب  و  است  بصری 
چیدمان  تأثیر  پژوهش،  این  در  فرامی خواند.  عمیق تری 
»شیرازۀ  »نفس«  برچیدمان‌  تمرکز  با  بیننده  تجربۀ  بر 
به کارگیری  با  مجموعه  این  شد.  بررسی  هوشیاری« 
تکنیک های مختلف چیدمان، نور، صدا و حرکت، بستری 
فراهم می آورد.  فضا  و  بدن  تعامل  از  برای درک جدیدی 
است که چگونه چیدمان   این  پژوهش  این  اصلی  پرسش 
و  می گذارند  تأثیر  بیننده  بدن مند  تجربۀ  بر  »نفس« 
چگونه ویژگی های فضا، ساختار و عناصر حسی چیدمان، 
این  هدف  می‌دهد.  شکل  را  مخاطب  واکنش  و  درک 
چیدمآنهای چندرسانه‌ای  تأثیر  تحلیل چگونگی  مطالعه، 
است.  موردی  مطالعه  روش  طریق  از  بیننده  تجربۀ  بر 

حضور بدن در فضای چیدمان: تلاقی تئاتری بودن و تجربۀ حسی در 
چیدمان »نفس« شیرازۀ هوشیاری

مجید اسدی فارسانی1*راضیه مختاری دهکردی1
1. گروه ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
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فضا  در  بدن  با  مرتبط  نظری  مبانی  ابتدا  منظور،  این  به 
چیدمان  ویژگی های  سپس  بررسی شده،  بیننده  تجربۀ  و 
ارائه  با  پژوهش  این  می شود.  تحلیل  هوشیاری  »نفس« 
می تواند  چیدمان،  و  فضا  بدن،  تعامل  درزمینۀ  یافته هایی 
به درک عمیق تر از نحوۀ تأثیرگذاری چیدمآنهای هنری بر 

مخاطب و نیز طراحی تجربیات فضایی مؤثرتر کمک کند.

روش پژوهش
به طور  و  کیفی  روش شناسی  به کارگیری  با  پژوهش  این 
بررسی  به  محتوا،  تحلیل  رویکرد  با  موردی  مطالعۀ  خاص 
تجربۀ  بر  هوشیاری  شیرازۀ  اثر  »نفس«  چیدمان  تأثیر 
با  مرتبط  نظری  مبانی  نخست،  گام  در  می پردازد.  بیننده 
مفاهیم چیدمان، حضور بدن در فضا و تجربۀ بیننده بررسی 
شد تا چارچوب نظری لازم برای تحلیل فراهم شود. در این 
از  یکی  به عنوان  فراید  مایکل  »تئاتری بودن«  مفهوم  راستا، 
تبیین می شود. سپس، ویژگی های  محورهای اصلی تحلیل 
روش  طریق  از  »نفس«  چیدمان  زیبایی شناختی  و  حسی 
تحلیل  هنرمند  خود  مصاحبه های  به  استناد  با  و  اسنادی 
عناصر  تأثیرگذاری  به درک چگونگی  مرحله  این  می شود. 
مخاطب  شناختی  و  تجربۀ حسی  بر  اثر  مفهومی  و  حسی 
کمک می کند. درنهایت، داده های گردآوری شده با استفاده 
از روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند 
تا ارتباط بین عناصر چیدمان و تجربۀ مخاطب به طور جامع 

بررسی شود. 

پیشینۀ پژوهش
چیدمان  بررسی  به  گوناگونی  پژوهش های  هرچند 
به  مستقیم  به طور  که  پژوهشی  تاکنون  اما  پرداخته‌اند، 
فضای  در  بدن  یا چگونگی حضور  و  آثار شیرازۀ هوشیاری 
و  کوناپفل  است.  قرارگرفته  موردتوجه  باشد کمتر  چیدمان 
همکاران در مقالۀ » نقش بدن در تجربۀ هنر اینستالیشن: 
دگرگون کننده  و  عاطفی  بدنی،  تجربیات  موردی  مطالعۀ 
بازدیدکنندگان در »در مدار« توماس ساراچنو  )2023(  با 
استفاده از پرسشنامه های خودگزارشی و تحلیل های کمّّی و 
کیفی، تجربیات بدنی بازدیدکنندگان )۲۳۰ نفر( از اثر »در 
مدار« توماس ساراسنو را بررسی کردند. نتایج نشان داد که 
)مانند  عمقی«  حوزه های »حس  در  به‌ویژه  بدنی،  آگاهی 
»آشفته ساز«  تجربیات  و  وزن(  و  تعادل، حرکت  از  آگاهی 
نقش  لرز(،  یا  بودن  نظر  تحت  ناراحتی،  احساس  )مانند 
دگرگون ساز  تجربیات  و  هنر  ارزیابی  در  تعیین کننده‌ای 
خوشه  چهار  نیز  داده ها  شبکه‌ای  تحلیل  می کند.  ایفا 
»درون‌بینی«،  کرد:  شناسایی  را  بدنی  تجربیات  از  اصلی 
نشان  یافته ها  این  و »حس عمقی«.  »حضور«، »آشفتگی« 

جدایی ناپذیر  بخشی  نه‌تنها  بدنی  تجربیات  که  می‌دهد 
ایجاد  به  می توانند  بلکه  هستند،  چیدمان  هنر  تجربۀ  از 
در  دگرگونی های شخصیتی  و حتی  عمیق  عاطفی  حالات 
کلیدی  منابع  از  دیگر  یکی  شوند.  منجر  بازدیدکنندگان 
تا  فوتوریسم  از  آرت:  »پرفورمنس  کتاب  زمینه،  این  در 
امروز« نوشته رزلی گلدبرگ1 است که نخستین بار در سال 
بررسی  به  اثر  این  در  گلدبرگ  است.  منتشرشده   ۱۹۷۹
اجرایی و چیدمان پرداخته و نشان  نقش بدن در هنرهای 
می‌دهد که چگونه بدن به عنوان رسانه‌ای برای بیان مفاهیم 
است.  قرارگرفته  مورداستفاده  مخاطب  با  تعامل  و  هنری 
و هنرهای تجسمی  تئاتر  تلاقی  به  به طور خاص  کتاب  این 
اونو3  یوکو  و  آبراموویچ2  مارینا  چون  هنرمندانی  آثار  در 
این کتاب می تواند  ارائه شده در  تحلیل های  است.  پرداخته 
به عنوان پیشینه‌ای برای بررسی چیدمان شیرازۀ هوشیاری 
با  مقایسه  در  گیرد.  قرار  مورداستفاده  آن  در  بدن  نقش  و 
بررسی  به  به طور خاص  حاضر  مقالۀ  پیشین،  پژوهش های 
تلاقی  حضور بدن در چیدمان »نفس« شیرازۀ هوشیاری و 
درحالی که  می پردازد.  تجربۀ حسی  و  بودن  تئاتری  با  آن 
چیدمآنهای  در  بدن  نقش  بر  بیشتر  پیشین  پژوهش های 
هنری و تعامل آن با مخاطب متمرکز بوده‌اند، این پژوهش 
به تحلیل نحوۀ حضور بدن در فضای چیدمان و تعامل آن 
این  فرایند هنری می پردازد.  از  بخشی  به عنوان  با مخاطب 
رویکرد، تفاوت اصلی پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین 
در  بدن  نقش  از  عمیق تری  درک  به  و  می‌دهد  تشکیل  را 
بودن  تئاتری  و  حسی  تجربۀ  با  آن  ارتباط  و  معاصر  هنر 

منجر می شود.

مبانی نظری
چیدمان به‌مثابۀ ژانر هنری: مطالعه‌ای در باب تحولات   •

تاریخی و ایدئولوژیک
منحصربه فرد  تجربه‌ای  هنری،  ژانر  یک  به عنوان  چیدمان 
و  نقاشی  درحالی که  می‌زند.  رقم  بیننده  برای  را  فضا  از 
قرار  اثر  از  جدا  موقعیتی  در  را  بیننده  مجسمه سازی، 
می‌دهند، چیدمان، بیننده را در فضای اثر هنری قرار داده و 
او را احاطه می کند. این امر، بیننده را به یک شرکت کنندۀ 
جنیفر  تعبیر  به  می کند.  تبدیل  اثر  درصحنه  جسمانی 
لیخت، کیوریتور آمریکایی، »حضور انسان و ادراک زمینهۀ 
 .)Licht, 1969, 13( تبدیل شده‌اند...«  مواد  به  فضایی 
تجربۀ  از  جدایی ناپذیر  بخشی  فضایی  ادراک  که  ایده  این 
نیز  اجرا،  مورخ  گلدبرگ،  رزلی  توسط  است،  چیدمان 
که  استدلال می کند  گلدبرگ  است.  قرارگرفته  تأکید  مورد 
اشیاء  نمایش  برای  دیگر صرفاًً ظرفی خنثی  گالری  فضای 
تبدیل شده  تجربه3«  تجربۀ  برای  »مکانی  به  بلکه  نیست، 
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است )Goldberg, 1975, 134(. یکی از ایده های اصلی این 
شیوه های  طریق  از  هم  چیدمان  هنر  که  است  این  مقاله 
بحث های  در  عمیق  تغییرات  از طریق  هم  و  هنری جدید 
ژانر  یک  به عنوان  هنر،  نظریۀ  و  هنر  ایدئولوژی  مبتنی بر 
اصطلاح  از  نگارندگان  تعریف  ازاین‌رو،  است.  تثبیت شده 
چیدمان شامل یک عمل هنری و یک ساختار معنایی زبانی 
نشان  گلدبرگ  و  لیخت  اظهارات  است.   - گفتمان  یک   -
را  کرده‌اند چیدمان  تلاش  که  کسانی  اکثریت  که  می‌دهد 
تعریف کنند، لازم دیده‌اند که نه تنها چیدمان را مانند یک 
شیء، یک موجود مستقل و مادی، بلکه همچنین بیننده و 
محیط اطراف را در آن تعریف کنند. اثر و بیننده، سوژه و 
موقعیتی  با  مرتبط  یکدیگر  به  وابسته  ابعاد  به عنوان  شیء، 
که حضور بیننده درون اثر و اطراف اثر آغاز می کند، مرتبط 
کاملاًً  شیوه‌ای  به  چیدمان  هنر  به‌این ترتیب،  می شوند. 
بیان  کرده‌اند،  بیان  مدرنیسم  نمایندگان  ازآنچه  متفاوت 
تفاوت  این  آمریکایی،  می شود. داگلاس کریمپ، مورخ هنر 
مینیمالیسم،  چیدمان،  پیشرو  با  رابطه  در  به‌درستی  را 
باید درک  اکنون  رابطه‌ای که  نوع  خلاصه کرده است: »هر 
می شد، مشروط به حرکت زمانی بیننده در فضایی مشترک 
با شیء بود. بنابراین اثر متعلق به محل خود بود؛ اگر محل 
بیننده  و  زمینه  شیء،  متقابل  رابطۀ  می کرد،  تغییر  آن 
هنر،  ادراکی  تجربۀ  تغییر جهت  می کرد. چنین  تغییر  نیز 
تحت  درحالی که  داد،  قرار  اثر  موضوع  درواقع  را  بیننده 
به  درنهایت  ممتاز  موقعیت  این  مدرن،  ایده‌آلیسم  سلطۀ 
هنری،  اثر  شکل‌دهندۀ  روابط  تولیدکنندۀ  تنها  هنرمند، 

 .)Crimp, 1993, 154( ».منتقل می شد
به مثابۀ  چیدمان  بیان  همین  دقیقاًً  پژوهش  این  موضوع 
و  تاریخی  انشعاب  برای  نشانگر  یک  به عنوان  و  ژانر  یک 
است  روشی  براساس  چیدمان  تبیین  است.  ایدئولوژیک 
مفهوم  تاریخ خود  بامطالعه  را  متنی  و  گفتمان  تحلیل  که 
شامل  همچنین  مطالعه  این  می کند.  ترکیب  چیدمان 
و  جدید  مجسمه سازی  مانند  نزدیک  مرتبط  اصطلاحات 
مورد  در  مختصری  توضیح  از  پس  است.  محیط‌زیست 
اینکه این مقاله قصد دارد چگونه تحلیل گفتمان را بررسی 
داده خواهد  تاریخی گفتمان چیدمان شرح  می کند، ظهور 
چیدمان  به  داده شده  نسبت  ویژگی های  پس‌ازآن،  شد. 
برخورد  در  چیدمان  گفتمان  نقش  و  می شوند  شناسایی 
با مدرنیسمی که در حدود سال 1960 به یک سنت کاملاًً 
نهادینه شده تبدیل شده بود، به طوری که هنرمندان جوان و 
به  ممکن  وسیله  هر  با  باید  که  می کردند  احساس  تجربی 

مفهوم هنر آن حمله کنند، مشخص می شود.
تحلیل گفتمان هنر چیدمان  •

از اصطلاح »گفتمان« یک مفهوم تحلیلی  این پژوهش،  در 

چیدمان  هنر  تلقی  چگونگی  بررسی  برای  ابزاری  و  است 
تحلیل های  سایر  همانند  گفتمانی،  دامنۀ  استفاده می شود. 
تلاش  بااین حال،  می شود.  تعریف  مفسر  توسط  گفتمانی، 
باشد.  معقول  نیز  دیگران  برای  مرزگذاری  این  تا  می شود 
با  و  هستند  مشخص  مرزهای  فاقد  واقعی  گفتمآنهای 
نشان  که  معنایی  کردن  محدود  و  تعیین  پویای  الگوهای 
می‌دهند، تعریف می شوند. به‌دلیل مرتبط بودن و تغییرپذیر 
است  دشوار  مرزها  این  دقیق  تعیین  آنها،  مرزهای  بودن 
)Jorgensen & Phillips, 2002, 143- 44(. در این تحلیل، 
مارکسیسم  مبتنی بر  انتقادی  گفتمان  تحلیل  از  عناصری 
آن  جاه طلبی های  پذیرش  بدون  اما  است،  اقتباس شده 
به  اجتماعی.  تغییر  به  گفتمان  تحلیل  کمک  مبنی بر 
هنرهای  تحلیل  طریق  از  جاه طلبی  چنین  می‌رسد  نظر 
رابطه  در  هنرها  موقعیت  زیرا  نیست؛  تحقق  قابل  تجسمی 
بسیار  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  اصلی  فرایندهای  با 
اهداف  با  بیشتر  پژوهش  این  اهداف  است.  حاشیه‌ای 
بچن،  و جفری  آلن سیکولا  مانند  تحلیل گفتمان،  محققان 
الگوهای موجود در معانی نسبت داده شده  همسو است که 
تاریخی  زمینۀ  یک  در   - عکاسی   - خاص  رسانۀ  یک  به 

.)Sekula, 1993, 107( خاص را بررسی و بحث کرده‌اند
ن  گفتما یل  تحل ز  ا  » ن گفتما نظم  « م  مفهو
ه  شد س  قتبا ا ف  کلا فر من  ر نو ی  د نتقا ا
مجموع  گفتمان،  نظم   .)Fairclough, 1971, 44-45(است
نهاد  یا  اجتماعی  در یک حوزۀ  مورداستفاده  گفتمان  انواع 
می‌دهد.  نشان  را   - تئاتر  یا  هنر  نهاد  مانند   - اجتماعی 
گفتمان های  از  مشخصی  تعداد  به  مفهوم  این  بنابراین، 
»سیستمی  گفتمان  نظم  دارد.  اشاره  حوزه  یک  در  فعال 
موارد  توسط  و هم  معنا که هم شکل می‌دهد  این  به  است 
بنابراین هم ساختار  از زبان شکل می‌گیرد.  خاص استفاده 
 .)Jørgensen & Phillips, 2002, 72( است«  عمل  و هم 
کنترل می شود،  گفتمان  نظم  توسط  گفتمان ها  از  استفاده 
زیرا گفتمان ها و ژانرهایی را که برای استفاده در دسترس 
برای  را  بنابراین، محدودیت هایی  تشکیل می‌دهد.  هستند، 
آنچه می توان گفت و آنچه می توان دید تعیین می کند، زیرا 
از  آنها همیشه  به پدیده های بصری و شکل‌دهی  دسترسی 
طریق گفتمان ها میانجی گری می شود. درعین حال، کاربران 
زبان این پتانسیل رادارند که با استفاده و ترکیب گفتمان ها 
و  گفتمان ها  از  استفاده  با  یا  روش های جدید  به  ژانرها  و 
بر  هستند،  دیگری  گفتمان  نظم  به  متعلق  که  ژانرهایی 
نظم گفتمان تأثیر بگذارند. به گفته فرکلاف ، روش ترکیبی 
میان گفتمانی، ابزاری مؤثر برای تغییر در گفتمان ها است 

 .)Chouliaraki & Fairclough, 2002, 49(
بیان های  از  متشکل  گفتمان  انتقادی،  گفتمان  تحلیل  در 
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بعد  در سه  که  آنهایی  ازجمله   - بصری  و همچنین  زبانی 
هنری  آثار  می شود.  گرفته  نظر  در  می شوند  داده  نمایش 
ویژگی  دارای  بلکه  مادی،  و  حسی  ویژگی  دارای  نه تنها 
فردی  نیز هستند. چیدمان های  گفتمانی  و  نشانه شناختی 
دیده  گفتمانی  تعیین شده  مفصل بندی های  به عنوان 
می شوند. چیدمان ها، مانند پدیده‌های فیزیکی و حسی وجود 
دارند، اما تنها از طریق گفتمان معنا می یابند. هر چیدمان، 
سیستم  یک  با  خود  ارتباطات  طریق  از  را  خود  محتوای 
برقرار می کند.  ارتباط  پنهان  نشانه های گفتمانی  از  ضمنی 
گفتمان خاص  بانظم  اجتماعی  یک حوزۀ  مانند  هنر،  نهاد 
است  تشکیل شده  گفتمان هایی  از  که  می شود  دیده  خود 
که هنرهای بصری و زیبایی شناسی را در تمام ابعاد عملی 
و نظری، نهادی و سیاسی خود بیان می کنند: نظم گفتمان 
چیدمان  هنر  برای  مستقیم  بااهمیت  گفتمان هایی  هنر. 
ماهیت،  به  )مربوط  مجسمه سازی  گفتمان  از:  عبارتند 
زیبایی شناسی  گفتمان  مجسمه سازی(،  مشکلات  و  توسعه 
سیاست  همچنین  و  بیننده  درک  و  نقش  )که  دریافت 
نهادی  انتقاد  گفتمان  می کند(،  تعریف  را  تماشاگر  بدن 
سفید«  »مکعب  و  هنر  تجاری سازی  از  انتقاد  شامل  )که 
محدود  اما  می شود،  مدرنیستی  نمایشگاه  زیبایی شناسی 
به آن نیست(، گفتمان آوانگارد )که شامل ترویج بیان های 
 - با سنت  رابطه  در  و  قدیمی تر  با  رابطه  در  هنری جدید، 
یعنی سیاست »جدید« - و همچنین بحث در مورد رابطۀ 
به‌اصطلاح  آنچه  و  بیستم  قرن  اوایل  تاریخی  آوانگارد  بین 
گفتمان  نامیده می شود(،   1960 از سال  نئو-آوانگارد پس 
مدرنیستی )مربوط به توسعه و مفهوم مدرنیسم در هنر(، و 
درنهایت، شاخۀ هنرهای بصری از گفتمان پست مدرنیستی 
و  مدرنیسم  بین  بطۀ  را دیگر،  چیزهای  ازجمله  )که 
آنتاگونیستی  عمدتاًً  رابطۀ  یک  به عنوان  را  پست مدرنیسم 
این  از  یک  هر  است(.  کرده  بیان  تاریخی  شکاف  یک  و 
شکل،  اثر،  بیننده،  هنرمند،  مانند  مفاهیمی  گفتمان ها 
تفسیر  خاصی  شیوه  به  را  شی‌ء  و  موضوع  زمینه،  محتوا، 
ارنستو  گفتمان  نظریۀ  از  اصطلاحی  از  استفاده  با  می کنند. 
لاکلائو و شانتال موف، این مفاهیم می توانند به عنوان »نقاط 
ممتازی  نشانه های  یعنی  شوند،  برچسب گذاری  گره‌ای« 
مرتب شده‌اند  آنها  اطراف  در  گفتمان  در  نشانه ها  سایر  که 
هر  در  می‌آورند.  به دست  را  خود  نسبی  معنای  آنها  از  و 
عمل  لنگر  نقطۀ  مثل  گرهی  نقطۀ  نشانه گذاری،  زنجیرۀ 
می کند که مجموعه‌ای کامل از نشانه ها را در کنار هم نگه 
می‌دارد. بر این اساس، نقاط گرهی همچنین این پتانسیل 
رادارند که با ظهور یک نقطه گرهی جدید و جابه جا کردن 
از  رادیکال  بازسازی  یک  گفتمان،  نظم  ساختار  تغییر  یا 
نشانه های  اساساًً  گرهی  نقاط  کنند.  آغاز  موجود  گفتمان 

خالی هستند که به گفته لاکلائو و موف، به عنوان نشانه های 
شناور عمل می کنند: »نشانه های شناور نشانه هایی هستند 
خاص  شیوۀ  به  می کنند  تلاش  مختلف  گفتمان های  که 
نشانه های  گرهی  نقاط  کنند.  سرمایه گذاری  بامعنا  خود 
به  گرهی«  »نقطه  اصطلاح  درحالی که  اما  هستند،  شناور 
نقطه‌ای از تبلور در یک گفتمان خاص اشاره دارد، اصطلاح 
گفتمان های  بین  مداوم  مبارزۀ  به  متعلق  شناور«  »نشانه 
بنابراین  است.  مهم  نشانه های  معنای  تثبیت  برای  مختلف 
نشانۀ  یک  و  پزشکی  گفتمان  در  گرهی  نقطۀ  یک  »بدن« 
درمان  گفتمان  و  پزشکی  گفتمان  بین  مبارزه  در  شناور 
 .)Jorgensen & Phillips, 2002, 28-29( »جایگزین است
گفتمان  در  گرهی  نقطۀ  یک  ثر«  »ا به،  مشا به طور 
مجسمه سازی است، اما یک نشانۀ شناور در رابطه با رابطۀ 
که  و همان طور  آوانگارد  گفتمان های  و  بین مجسمه سازی 
خواهیم دید، همچنین در رابطه با رابطۀ بین مجسمه سازی 
آمریکایی،  روزلر، هنرمند  مارتا  و چیدمان ها. همان طور که 
از  یکی  نیز  چیدمان  اصطلاح  ابتدا  در  است،  کرده  اظهار 
تلاش  آن  تعریف  برای  مردم  که  بود  شناور  نشانه های  این 
گفت  می توان  بنابراین   .)Rosler, 2001, 59( می کردند 
دل  از  جدیدی  گفتمان   ،70 و   1960 دهه های  طول  در 
این  چیدمان.  گفتمان  کرد:  ظهور  مجسمه سازی  گفتمان 
بلکه  نو،  هنری  شیوه های  به‌واسطۀ  نه تنها  گفتمان جدید، 
و  هنر  ایدئولوژیک  مباحث  در  بنیادین  تغییرات  طریق  از 
امر  این  شد.  تثبیت  مستقل  ژانری  به عنوان  هنر،  نظریۀ 
بود.  هنر  تجربۀ  و  درک  نحوۀ  در  اساسی  تحولی  نشانگر 
درحالی که گفتمان مجسمه سازی بر شیء هنری و فرم آن 
و  بیننده  فضایی  تجربۀ  بر  چیدمان،  گفتمان  بود،  متمرکز 
به‌این ترتیب، چیدمان  داشت.  تأکید  هنری  اثر  با  او  تعامل 
به عرصه‌ای برای تجربه های حسی و ادراکی نو تبدیل شد 
و نقش بیننده را از ناظر صرف به شرکت کننده‌ای فعال در 

اثر هنری ارتقا داد.
نقد تئاتری بودن: مایکل فراید و گفتمان چیدمان  •

ایدئولوژیک گفتمان چیدمان،  اثر  برای درک  منبع  بهترین 
به طور خاص با چیدمان سروکار ندارد، بلکه با مجسمه سازی 
نظری  پیش‌نیازهای  از  یکی  است.  مرتبط  مینیمالیستی 
با  فراید  مایکل  مقالۀ  چیدمان،  هنر  درک  برای  ضروری 
در   ۱۹۶۷ ژوئن  در  که  است  و شی‌ءگرایی«  »هنر  عنوان 
مجلۀ »آرتفورم« منتشر شد )Fried, 1967, 12-23(. تحلیل 
»تئاتری«  مشارکت  از  فراید  انتقادی  بسیار  و  بینش مند 
بردن  سؤال  زیر  و  مینیمالیستی  مجسمه سازی  در  بیننده 
اثر هنری، عناصر نظری اصلی را برای مفهوم  خودمختاری 
تئاتری بودن،  شامل  مفاهیم  این  کرد.  ارائه  چیدمان  رایج 
زیبایی شناسی  ایده های  و  محیط  گنجاندن  بودن،  زمانی 
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هنری  اثر  با  مخاطب  تعامل  نحوۀ  مورد  در  دریافت جدید 
با  فراید  تئاتری بودن  مفهوم  سال ها،  طول  در  هستند. 

 .)ibid., 15(گفتمان چیدمان جدایی ناپذیر شده است
ارجاع  فراید  به  آرچر  مایکل  و  ریس  جولی  که  منابعی 
به  تنها  آنها  اولاًً،  که  معمول هستند  نظر  این  از  می‌دهند، 
توصیف  برای  »تئاتری بودن«  اصطلاح  از  فراید  استفادۀ 
مجسمه سازی  تعاملی  و  نی  زما نمایشی،  جنبه های 
را  فراید  استدلال   ، ثانیاًً و  می کنند  توجه  مینیمالیستی 
به گونه‌ای تغییر می‌دهند که جنبه های اجرایی مینیمالیسم 
و هنر چیدمان را مشروعیت بخشند، نه اینکه از آنها انتقاد 

.)Reiss, 1991, 45; Archer, 2000, 78( 4کنند
درک آرچر و ریس از مفهوم تئاتری بودن فراید به خودی خود 
بین  مخالفت  به  آنها  است.  محدود  اما  نیست،  اشتباه 
ندارند،  علاقه‌ای  فراید  پیشنهادی  مدرنیسم  و  مینیمالیسم 
که در مقالۀ »هنر و شی‌ءگرایی« توسط مینیمالیست هایی 
نقاشان  و  یک سو،  از  جاد  دونالد  و  موریس  رابرت  مانند 
انگلیسی آنتونی کارو  میدانی رنگ آمریکایی و مجسمه ساز 
ریس  و  آرچر  بنابراین،  می شود.  داده  نشان  دیگر  از سوی 
ناخواسته عملکرد ایدئولوژیک مفهوم تئاتری بودن را نادیده 

.)Fried, 1967, 18( گرفته‌اند
بیننده  بین  خاص  رابطۀ  یک  تئاتری بودن  فراید،  برای 
رابطه  این  می‌دهد.  نشان  را  )شی‌ء(  هنری  اثر  و  )سوژه( 
مشخص  مدت‌زمان  با  موقعیتی  و  بیننده  حضور  نیازمند 
مینیمالیسم  از  فراید  بنابراین،  است.  رابطه  تکامل  برای 
بر  این جنبه ها  انتقاد می کند، زیرا  تئاتری بودن آن  به‌دلیل 
شرایط واقعی مواجهۀ بیننده با اثر تمرکز دارند. تجربۀ یک 
در  تجربۀ »یک شی‌ء  فراید،  گفتۀ  مینیمالیستی، طبق  اثر 
تعریف شده  به طور  تقریباًً  که  چیزی  است،  موقعیت«  یک 
و  »هنر  مقالۀ  در   .)ibid., 20 می شود) بیننده  شامل 
سوژه/شی ء  رابطۀ  یک  به عنوان  تئاتری بودن  شی‌ءگرایی«، 
به عنوان یک هترونوم  اثر هنری  آن  در  تعریف می شود که 
)وابسته به فضا و زمان( در نظر گرفته می شود، نه یک شیء 
خودمختار. هنگامی که فراید از مجسمه سازی مینیمالیستی 
به‌دلیل تئاتری بودن آن انتقاد می کند، این کار را با اشاره به 
مانند  انجام می‌دهد. درست  بیننده  به حضور  وابستگی‌اش 
مخاطب  نیازمند حضور  مینیمالیستی  تئاتر، مجسمه سازی 
خاصی  مکان  در  زمان  باگذشت  اجرا،  یک  مانند  و  است 
را  بیننده  توجه  ویژگی ها  این  این،  علاوه بر  آشکار می شود. 
از مجسمه سازی به عنوان یک شیء خودکفا به سمت فضای 
 .)ibid., 22( می کند  معطوف  بیننده  و  اثر  بین  مشترک 
در سال  هیئت‌رئیسه‌ای  بحث  یک  در  فراید  که  همان طور 
۱۹۸۷ اشاره کرد، مقالۀ »هنر و شی‌ءگرایی« براساس یک 
ذهنیت دوگانۀ ساخته شده است، نه یک ذهنیت دیالکتیکی 

یا ساختارشکنانه. استدلال او براساس تقابلی سلسله مراتبی 
نقاشان  و  کارو  آنتونی  »خوب«  هنری  تلاش های  بین 
مینیموم ها  »ساده«  تلاش های  و  یک سو،  از  رنگ  میدانی 
عدم  به‌دلیل  تقابل  این  است.  شکل گرفته  دیگر  سوی  از 
فراید  اصلی هنری که  بین جریان‌های  تفاوت مطلق  وجود 
شناسایی  مدرنیسم  و  آمریکایی  مینیمالیسم  به عنوان 
این  از  فراید  هدف  بااین حال،  است.  مشکل ساز  می کند، 
زیبایی شناسی  ارزش های  بین  نبرد  ترسیم خطوط  تقابل، 
 .)ibid., 55-87( بود   ۱۹۶۰ دهۀ  در  مبارزه  حال  در 
پروژۀ  یک  به عنوان  را  مینیمالیسم  خود،  مقالۀ  در  فراید 
تغییر  یک  نشان‌دهندۀ  که  می کند  توصیف  ایدئولوژیک 
مینیمالیسم  او،  عقیدۀ  به  است.  هنری  در حساسیت  کلی 
برای  تاریخی  چالشی  بلکه  نبود،  جدید  یک سبک  نه تنها 
و مجسمه سازی محسوب  نقاشی  در  مدرنیستی  حساسیت 
تئاتری  و  به‌دلیل شی‌ءگرایی  را  مینیمالیسم  فراید  می شد. 
در هنر  انحطاط  نشانۀ  را  آن  و  داد  قرار  موردانتقاد  بودنش 
مینیمالیسم،  از  خود  انتقاد  در  فراید   .)ibid., 25( دانست 
به‌دلیل  مینیمالیستی،  آثار  که  می کند  اشاره  شیوه‌ای  به 
در  قابل توجه  گسترش  و  بدن  به‌اندازۀ  اغلب  تناسبات 
در  آثار  فضایی  جنبه های  تمام  در  را  بیننده  کاوش  فضا، 
را  بیننده  تجربۀ  ویژگی ها،  این  می‌دهند.  زمان کش  طول 
با مدت‌زمان مشخصی همراه  که  به گونه‌ای شکل می‌دهند 
این  فراید  بی نهایت کشیده شود.  اصل  و می تواند در  است 
توصیف  نمونه‌ای«  »نمایشگری  به عنوان  را  زمانی  جنبۀ 
 .)ibid., 30( است  مدرن  اثر  با  کامل  تضاد  در  که  می کند 
یک  به عنوان  را  آن  نمایشگری،  از  خود  تعریف  در  فراید 
نظر  در  فرهنگی  و  هنری  گستردۀ  تحول  برای  نشانگر 
با پست مدرنیسم  مترادف  تقریباًً  را  نمایشگری  او  می‌گیرد. 
می‌داند و آن را به عنوان یک شکاف تاریخی و ایدئولوژیک 
تفسیر  فضایی  و  زمانی  هنرهای  بین  تقسیم  در  رادیکال 

 .)Foster, 1996, 102( می کند
معرفی شیرازه هشیاری  •

 1334 متولد   ،)Shirazeh Houshiary( هشیاری  شیرازه 
در  عمیق  کاوشی  آثارش  که  است  هنرمندی  شیراز،  در 
ماده  طریق  از  معنوی  مفاهیم  و  پدیده ها  جوهرۀ  نمایش 
انتزاع هندسی و خلق  با دستیابی به نوعی  او  ارائه می‌دهد. 
عرفانی  تفکر  و  تخیل  در  ریشه  که  بیومورفیک  برگه های 
نقاشی هایی خلق  و  است چیدمان، مجسمه  توانسته  دارد، 
کند که در عین سادگی ظاهری، از غنای مفهومی و معنوی 
برخوردارند. هشیاری از اوایل دهۀ 70 میلادی در انگلستان 
ساکن شده است و تحصیلات خود را در مدرسۀ هنر چلسی 
و سپس دانشگاه هنر کاردیف به پایان رساند. او در ۱۹۷۹ 
سال،  همان  در  و  شد  فارغ‌التحصیل  کاردیف  دانشگاه  از 
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معتبری  مراکز  در  را  خود  انفرادی  نمایش های  نخستین 
همچون مرکز هنری چپتر در کاردیف، لیسون گالری لندن 

و گالری لِمََِن ماپین نیویورک برگزار کرد.
یکی  به عنوان  تحصیلاتش  پایان  از  پس  به سرعت  هشیاری 
از شاخص ترین مجسمه سازان معاصر شناخته شد و آثارش 
در نمایش های انفرادی و گروهی متعددی در سراسر جهان 
مهمی  هنری  مراکز  در  تاکنون  او  آثار  درآمد.  نمایش  به 
اسکاتلند،  سلطنتی  آکادمی  برمینگم،  هنر  موزۀ  همچون 
ملی  معاصر  هنر  مرکز  آکسفورد،  هنر  موزۀ  ژنو،  راث  موزۀ 
گرنوبل فرانسه، گالری تیت لندن و گالری لوور لس آنجلس 
نمایش داده شده‌اند. علاوه بر این، آثار هشیاری در بی ینال ها 
و دوسالانه های بین‌المللی معتبری همچون چندین دوره از 
دوسالانۀ  ونیز،  معماری  دوسالانۀ  ونیز، سیزدهمین  بی ینال 
مونسترلند  مجسمه سازی  دوسالانۀ  و  اوکراین  کی یف 
به عنوان  وارندورف حضور داشته است. هشیاری در ۱۹۹۴ 
لندن  تیت  گالری  در  ترنر  جایزۀ  نهایی  نامزدهای  از  یکی 
به دریافت لقب »پروفسور«  معرفی شد و در ۱۹۹۷ موفق 
جایگاه  نشان‌دهندۀ  موفقیت ها  این  شد.  لندن  انستیتو  از 
نظر  از  هشیاری  آثار  است.  معاصر  هنر  عرصۀ  در  او  والای 
عرفانی  مفاهیم  و  هندسی  انتزاع  از  تلفیقی  محتوا،  و  فرم 
ساخت  با  را  خود  کار  او   .)Camfield, 2011, 45( است 
و  کرد  آغاز  )بیومورفیک(  زیست‌ریخت گونه  مجسمه های 
اما  از موادی مانند خاک رس و کاه استفاده کرد،  ابتدا  در 
کرد.  فرم های هندسی تر حرکت  و  فلزات  به سمت  به تدریج 
آثار او در این مسیر، از نظر فیزیکی ساده تر و ازلحاظ سبک، 
کلیدی  نقشی  او  متأخر  آثار  در  هندسه  شدند.  خلاصه تر 
آثاری  به گونه‌ای که   ،)Craddock, 2013, 78( ایفا می کند 
مانند »شکوفه« )۲۰۰۵، میدتاون، توکیو(، »گشودن گره« 
)۲۰۰۷، گالری لیسون، لندن( و »دارایی« )۲۰۰۹، گالری 
آلومینیومی  کوچک  آجرهای  از  استفاده  با  لندن(  لیسون، 
خلق شده‌اند.  صعودی  مارپیچ های  به صورت  و  فولادی  یا 
برانکوزی،  بی پایان  ستون های  یادآوری  ضمن  آثار،  این 
به  معروف  عراق،  در  سامرا  مسجد  مناره‌ی  از  به‌ویژه 
گرفته‌اند. همچنین،  الهام  »مارپیچ«(،  »المالویه«)به معنای 
بی ینال  مانند  بین‌المللی  بی ینال های  در  او  پررنگ  حضور 
ونیز و دوسالانه کی یف اوکراین، جایگاه او را در عرصه هنر 
با  اخیر  سال های  در  هوشیاری  است.  کرده  تثبیت  معاصر 
 »Seif« مانند چیدمان حجمی پروژه های شاخصی  اجرای 
مارتین  سنت  کلیسای  محراب  ساخت  در  مشارکت  و 
مفهومی  هنر  حوزه  در  پیشرو  هنرمندی  به عنوان  لندن، 
فرم های  بر  تمرکز  با  او  آثار  می شود.  شناخته  انتزاعی  و 
خاصی  بصری  زیبایی  نه تنها  درهم تنیده،  و  تکرارشونده 

پیچیدگی های  از  نمادی  به عنوان  می توانند  بلکه  دارند، 
شوند  تفسیر  نیز  آن  درونی  ارتباطات  و  هستی  جهان 
است  معاصری  )Camfield, 2011, 52(. هشیاری، هنرمند 
که به سبب گرایش به معنویت در هنر، همواره از مفاهیمی 
مشترک‌اند  مختلف  فرهنگ  چندین  در  که  کرده  استفاده 
نامرئی  و  ناپیدا  دارد بخش  این درهم‌آمیختگی، سعی  از  و 

.)Craddock, 2013, 81( هستی را نشان دهد
تجربه   • تحلیل  بودن:  تئاتری  و  »نفس«  چیدمان 

بدن‌مند و تعامل حسی در هنر معاصر
توجه  کانون  در   )Breath( رسانه‌ای »نفس«  چیدمان چند 
بار  نخستین  که  اثر  این  دارد.  قرار  هوشیاری  شیرازۀ  آثار 
قالب  ونیز ۲۰۱۳ در  در سال ۲۰۰۳ خلق و در دوسالنامۀ 
چیدمانی مکان محور و بازسازی شده ارائه گشت، شامل یک 
چیدمان ویدئویی است که فضاسازی مکعبی شکل ساده‌ای 
می کند.  عمل  کعبه  خانه  از  استعاره‌ای  به عنوان  و  دارد 
و  شوند  تاریک  فضای  این  وارد  می توانند  بازدیدکنندگان 
که  کنند  تماشا  مکعب  دیوارهای  روی  بر  را  ویدئو  چهار 
کهکشان  بی نهایت  فضای  از  ماورایی  تصاویری  هم‌زمان 
با  را  ویدئو  این  هوشیاری  می کنند.  پخش  را  ستاره ها  و 
هستی  با  صدا  و  حجم  معماری،  ارتباط  گرفتن  نظر  در 
است  ساخته  »نفس«  و  »تصویر«  با  آنها  ارتباط  و  انسان 

)Lisson Gallery, 2013( )تصویر1(.
آوای  تنفس،  ریتم  ویدئوها شامل  این  از  صدای پخش شده 
با  کلیسایی  موسیقی  و  یهودی،  و  بودائی  ذکرهای  اذان، 
ارتباط  و  الگو  این هنرمند،  به گفتۀ  است.  طنین کنترباس 
مختلف  ابزار  و  تکنیک  او  و  دارد  مهمی  نقش  تنفس  بین 
کرده  تشبیه  آب  و  آتش  زمین،  هوا،  عناصری چون  به  را 
دارد  همسویی  معماری  فضای  کل  با  چیدمان  این  است. 
تداعی  را  مذهبی  معماری  پله ها،  و  طاق  عنصر  وجود  و 
همخوانی  ویدئوها  با  نیز  هشیاری  نقاشی های  می کند. 
نزدیک عملی  تصاویر  با  را  ماورایی  و  دور  تصورات  و  دارند 
از  و  می کند  صعود  انتزاع  بی کرانگی  در  او  می سازند. 
همراه  به  تکرارشونده،  ریتم  با  اندک  مدول های  و  فرم ها 
بهره می جوید  مونوکروم  فضای  در  و  رنگی  خاکستری های 
)Ideelart(. بافت نقاشی های او اثرانگشت را به ذهن متبادر 
می سازد، که در همۀ آنها بدون استثنا، مرکز وجود دارد و 

یادآور سنت نقاشی های شرقی و تذهیب است.
تجربۀ  و  نفس  مفهوم  در  کاوش  به  اثر  این  در  هوشیاری 
صرف،  بازدمی  و  دم  نه فقط  »نفس«  می پردازد.  زیسته 
فراتر  که  است  انسان  وجودی  جوهر  و  هستی  تجلی  بلکه 
بنیادین  از هرگونه تعین فرهنگی و هویتی، جهان شمول و 
نواهای  از  بهره‌گیری  با  اثر  این   .)MoMA, n.d.( است 
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 .la Biennale di Venezia  ، هنر  المللی  بین  نمایشگاه   ،2003 هشیاری،  شیرازۀ  »نفس«،  ویدئو  مبتنی بر  چیدمان  بیرونی  ساختار  تصویر1. 
./https://www.lissongallery.com/exhibitions/shirazeh-houshiary-breath; .https://www.shirazehhoushiary.com/site-specific-projects :مأخذ

اسلامی  و  یهودی  بودائی، مسیحی،  مناجات  از  برانگیزاننده 
نوعی  بازدم خوانندگان،  و  دم  از  هماهنگ  تصاویری  نیز  و 
می کند.  ایجاد  سمعی  امر  و  بصری  امر  بین  آهنگی  هم 
چهار  و  سیاه  و  نمدی  محفظه‌ای  از  متشکل  اثر،  چیدمان 
صفحه نمایش درونی، فضایی تأمل برانگیز و روحانی را برای 
این فضا، مناجات گوناگون در  مخاطب فراهم می سازد. در 
گویی  می شوند،  بدل  معنوی  وحدتی  به  و  می‌آمیزند  هم 
رنگ  انسان  نفس  یگانگی  برابر  در  هویتی  و  فرهنگی  تکثر 
La Torre به عنوان محل  با انتخاب برج  می بازد. هوشیاری 
اثر  به  در شکل‌دهی  تاریخ  و  مکان  اهمیت  بر  اثر،  نمایش 
که  برج  این   .)Houshiary, 2022( می کند  تأکید  هنری 
به مثابۀ دروازه‌ای به آرسنال و نمادی از مرز و آستانه عمل 
در  کامل  و  »نفس«  نمایش  برای  مناسبی  بستر  می کند، 
می سازد.  فراهم  آن  معنوی  و  مفاهیم هستی شناختی  باب 
اثر  کنار  در  هوشیاری  جدید  نقاشی های  نمایش  به علاوه، 
»نفس«، ضمن تبدیل این چیدمان به یک اثر چندرسانه‌ای، 
اندیشه های  گسترۀ  و  تحول  سیر  بهتر  درک  برای  فرصتی 
نقاشانه  فرایند  )تصویر2(.  می‌آورد  فراهم  هنرمند  این 
این  هنری  فعالیت  سال  چهل  طول  در  که  هوشیاری، 
هنرمند توسعه یافته است، با ریختن رنگدانه بر روی بوم ها 
آغاز می شود، سپس لایه هایی از کتیبه ها را بر روی رسوبات 
و اشکال تشکیل شده توسط این زمینه مایع اضافه می کند. 
مکرر،  طور  به  نفس،  فیزیکی  تجلی  کلمه،  دو  )تصویر3( 
.)Studio International( لایه بندی و درهم تنیده می شوند

»از  کند:  می  اظهار  اینگونه  اثر  این  توضیح  در  هوشیاری 
که  متوجه شدیم  شدیم،  ساختمان  این  وارد  که  لحظه‌ای 
»نفس«  ویدئویی  چیدمان  برای  مناسب  کاملاًً  مکان  این 
در  اما  است،  شگفت‌انگیز  قعاًً  وا ساختمان  این  است. 
بسیار  ساختمان  زیرا  هست،  نیز  چالش برانگیز  حال  عین 
قرار  هنری  اثر  سلطۀ  تحت  نمی تواند  و  است  قدرتمندی 
بگیرد. بنابراین، اثری که اینجا چیدمان می کنید باید قوی 
باشد و به نوعی با معماری فضا کنار بیاید. به ویژه در طبقۀ 
همه  است،  شده  چیدمان  »نفس«  اثر  که  جایی  همکف، 
چیز دربارۀ مقیاس و حضور است. فکر می کنم کاری که ما 
انجام داده‌ایم بسیار رضایت بخش است، زیرا به نظر من این 

هوشیاری.  شیرازه  نفس،  ویدئویی  چیدمان   .2 تصویر 
./https://www.shirazehhoushiary.com/site-specific-projects :مأخذ
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اثر حضور دارد و مسئلۀ مقیاس و نحوۀ تعامل آن با فضای 
عظیم  سیاه  این جعبه  با  ناگهان  است.  مطرح  اینجا  وسیع 
مواجه می شوید که از نمد ساخته شده است، و سپس وارد 
به  و عمیق  بسیار صمیمی  تجربه‌ای  و  این جعبه می شوید 
شما دست می‌دهد. واقعاًً نمی توان آن را با کلمات توصیف 
کرد، و اگر می توانستم، احتمالاًً آن را انجام نمی‌دادم. وقتی 
کار  آیا  که  نبودم  کردم، مطمئن  اینجا چیدمان  را  اثر  این 
اثری  زیرا  هستم،  مردد  کمی  همیشه  نه.  یا  کرد  خواهد 
خواهد  کار  که  می‌دانستم  کردم،  خلق  فضا  این  برای  که 
کرد، اما وقتی اثری که قبلاًً وجود دارد را در این فضا قرار 
ساختمان  وقتی  ویژه  به  هستم،  نگران  همیشه  می‌دهید، 
نبودم،  مطمئن  بنابراین، صددرصد  است.  قدرتمند  اینقدر 
که  شدم  متوجه  کردیم،  چیدمان  را  آن  که  لحظه‌ای  اما 
آجرکاری  عاشق  من  دارد.  وجود  فضا  و  اثر  بین  رابطه‌ای 
که  گونه‌ای چیدمان شده  به  اثر  و همچنین  اینجا هستم، 
آب حل  در  تقریباًً  اثر  رنگ  می‌بینید.  آن  پشت  در  را  آب 
پشت  آب  و  ساختمان  با  همدلی  نوعی  به  و  است،  شده 
آن دارد. هر دو نقاشی، یکی با عنوان »کبودی« و دیگری 
»نوما«، هر دو با رنگ هایی که برای این فضا خلق شده‌اند، 
دید  که  می گویم  همیشه  من  شده‌اند.  انجام  زمین  روی 
دید  به  علاقه‌ای  من  انسانی.  دید  نه  است،  بالا  از  دید  من 
ببینم،  بالا  از  را  چیزها  دارم  دوست  بلکه  ندارم،  انسانی 

به دست  کارکرد چیزها  نحوۀ  و  نقشه  از  بهتری  زیرا درک 
دیدن  نحوۀ  دربارۀ  همه‌چیز  ادراک  من،  نظر  به  می‌آورید. 
جهان است. این اثر از دو کلمه ساخته شده است که تقریباًً 
نیست،  دربارۀ معنی  اثر  این  بنابراین،  تکرار محوشده‌اند.  با 
بیننده  بین  یا ضربانی است که در فضای  نیرو  بلکه دربارۀ 
و نقاشی ایجاد می کند. اثر »بین« یک کار قدیمی است که 
»نفس«  اثر  با  به نوعی  اثر  این  دادم.  انجام   2011 در سال 
و  صمیمی  »نفس«  اثر  اگر  زیرا  دارد،  قوی  گفت‌وگویی 
فرد  بین  رابطه‌ای  »بین«  اثر  است،  کننده  غوطه‌ور  بسیار 
دربارۀ  اثر  این  ایجاد می کند.  از جهان  بزرگ تری  تصویر  و 
رابطۀ بین کوچک و بزرگ، بین چیزی که یک لحظه است 
بنابراین،  می کند.  صحبت  است،  بی نهایت  که  چیزی  و 
گفت‌وگویی متفاوت است، اما به‌نوعی با اثر »نفس« ارتباط 
می کند.«  کار  بسیار خوب  ارتباط  این  من  نظر  به  و  دارد 

.)Archer, 2000 (
براساس  می توان  را  هوشیاری  شیرازۀ  »نفس«  چیدمان 
پدیدۀ  یک  به عنوان  انتقادی  گفتمان  تحلیل  نظری  مبنای 
گفتمانی در نظر گرفت که نه تنها دارای ویژگی های حسی 
نیز  گفتمانی  و  نشانه شناختی  دارای  بلکه  است،  مادی  و 
تعیین شده  مفصل بندی  یک  مانند  چیدمان  این  است. 
با سیستم  ارتباط  از طریق  تنها  که  گفتمانی عمل می کند 
این چارچوب،  در  معنا می یابد.  گفتمانی  نشانه های  ضمنی 
که  است  هنر  گفتمان  نظم  از  بخشی  »نفس«  چیدمان 
زیبایی شناسی  مانند  مهم  گفتمان  زیر  چندین  شامل 
اثر  این  آوانگارد و مدرنیستی است.  نهادی،  انتقاد  دریافت، 
هنری با استفاده از عناصر بصری و صوتی مختلف، فضایی 
فعال  مشارکت  به  را  بیننده  که  می کند  خلق  تأمل برانگیز 
به عنوان بخشی  دعوت می کند. بدین ترتیب، بدن مخاطب 
از تجربۀ هنری عمل می کند. مفاهیم موجود  جدایی ناپذیر 
به مثابۀ  می توان  را  هوا  یا  »نفس«   مانند  این چیدمان  در 
آنها  اطراف  در  نشانه ها  سایر  که  کرد  تفسیر  گره‌ای  نقاط 
مرتب شده‌اند تا معنای خود را پیدا کنند. از نظر لاکلائو و 
موف، این نقاط گرهی نشانه هایی شناور هستند که توسط 
مختلف گفتمان ها تلاش برای سرمایه گذاری معنایی خاص 
نه تنها یک تجربۀ  بنابراین چیدمان »نفس«  انجام می شود. 
نظم  رادیکال  بازسازی  بلکه همچنین  نمی‌دهد  ارائه  حسی 
موجود را ممکن ساخته و مرزهای بین هنرهای مختلف را 
درهم شکند. همچنین چیدمان »نفس« هوشیاری، با ایجاد 
طور  به  تجربه‌ای چند حسی،  و  غوطه‌ورکننده  فضای  یک 
در  فراید  مایکل  که  »تئاتری بودن«  مفهوم  با  توجهی  قابل 
هم‌راستا  می کند،  مطرح  مینیمالیستی  مجسمه سازی  نقد 
به عنوان  را  تئاتری بودن  فراید،   .)Fried, 1967( می شود 
تعریف  )شیء(  هنری  اثر  و  )سوژه(  بیننده  بین  رابطه‌ای 

تصویر3. نمایش ویدئویی چیدمان »نفس«، شیرازه هشیاری: »من بر آن شدم تا 
نفس خود را به تصویر بکشم، تا جوهره تجربه خودم را بیابم، فراتر از نام، ملیت 
https://www.lissongallery.com/exhibitions/shirazeh- مأخذ  فرهنگ‌ها.«  و 

.houshiary-breath
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می کند که نیازمند حضور بیننده و صرف زمان برای تکامل 
این رابطه است )ibid., 20(. »نفس«، با دعوت مخاطب به 
ورود به یک فضای تاریک و محدود، به طور مستقیم حضور 
»نفس«،  در  می کند.  درگیر  را  او  تجربۀ حسی  و  فیزیکی 
بدن بیننده در فضا مانند یک عنصر کلیدی عمل می کند. 
فراگیر،  صداهای  از  استفاده  و  چیدمان  فضایی  تناسبات 
این  می سازد.  غوطه‌ور  حسی  محیط  یک  در  را  مخاطب 
به عنوان  هنری  شیء  از  را  بیننده  توجۀ  حسی،  درگیری 
و  فضا  با  او  تعاملی  تجربۀ  به سمت  یک موجودیت مستقل، 
ترتیب،  این  به   .)Fried, 1967, 22( زمان معطوف می کند 
یک  به  و  کرده  عمل  صرف  شیء  یک  از  فراتر  »نفس« 
مشارکت  و  حضور  که  می شود  تبدیل  رویداد  یا  موقعیت 

فعال بیننده را ضروری می سازد.
علاوه بر این، »نفس«  با به چالش کشیدن استقلال اثر هنری، 
همان طور  می شود.  نزدیک تر  فراید  تئاتری بودن  مفهوم  به 
به  تئاتری  آثار  بیان می کند،  مینیمالیسم  نقد  در  فراید  که 
مکان  در  زمان  باگذشت  و  هستند  وابسته  مخاطب  حضور 
بیننده  تغییر تجربۀ  با  نیز،  خاصی آشکار می شوند. »نفس« 
در طول زمان و با توجه به حالات روحی و حسی او، استقلال 
خود را ازدست داده و به یک تجربۀ متغیر و وابسته به شرایط 
شیء  یک  دیگر  هنری  اثر  به‌این ترتیب،  می شود.  تبدیل 
و  تجربه‌ای شخصی  برای  بلکه یک محرک  نیست،  خودکفا 
از  فراید  نقد  بین  نیز  تفاوت مهمی  بااین حال،  است.  درونی 
فراید،  دارد.  وجود  »نفس«  از  ناشی  تجربۀ  و  تئاتری بودن 
مدرن  هنر  در  انحطاط  از  نشانه‌ای  به عنوان  را  تئاتری بودن 
از خود  امر توجه را  این  تلقی می کند، زیرا معتقد است که 
اثر هنری منحرف کرده و به سمت شرایط بیرونی تجربّۀّ آن 
آگاهی  با  »نفس«  مقابل،  در   .)ibid., 25(می کند معطوف 
ایجاد  برای  ابزاری  مانند  آن  از  تئاتری بودن،  این  از  کامل 
تجربه ای عمیق تر و معنادارتر برای مخاطب استفاده می کند. 
هوشیاری با ایجاد یک فضای تأمل برانگیز و با بهره گیری از 
درونی دعوت می کند  به سفری  را  تصویر، مخاطب  و  صدا 
که هدف آن، کشف مفاهیم هستی شناختی و معنوی است. 
پذیرش  با  ویدئو»نفس«  مبتنی بر  چیدمان  به‌این ترتیب، 
تئاتری بودن، از آن نظیر بستری برای ایجاد تجربه ای شخصی 
و چند حسی برای بیننده استفاده می کند. این اثر، با درگیر 
اثر هنری و  کردن بدن در فضا، به چالش کشیدن استقلال 
تأکید بر نقش زمان در تجربۀ هنری، به درک جدیدی از رابطه 
بین هنر و مخاطب دست می یابد )Foster, 1996, 102(. این 
تجربه‌ای  به سوی  تئاتری بودن،  از  فراید  نقد  از  فراتر  درک، 
برمی‌دارد.  گام  معاصر  تحول‌آفرین در هنر  و  غوطه‌ورکننده 
»نفس«  چیدمان  ارائه شده،  نظری  چارچوب  براساس 
به مثابۀ یک فضای زمینه مند5  تفسیر  را می توان  هوشیاری 

کرد. این اثر، با فراتر رفتن از صرف ایجاد یک محیط حسی، 
نهادی که در  و  تاریخی، فرهنگی  با زمینه های  فعال  به طور 
 .)Johnstone, 1985, 63( آن قرار دارد، وارد تعامل می شود
کعبه  خانۀ  از  استعاره  مختلف،  مذهبی  آواهای  از  استفاده 
توجه  نشان‌دهندۀ  La Torre، همگی  برج  در  اثر  نمایش  و 
هنرمند به زمینه های مختلفی است که اثر را شکل می دهند 
به چالش  با  این، »نفس«  علاوه بر  معنا می بخشند.  به آن  و 
فضاهایی  به عنوان  گالری ها  و  موزه ها  نقش سنتی  کشیدن 
می پردازد  نیز  نهادی  نقد  به نوعی  روزمره،  زندگی  از  جدا 
)O'Doherty, 1976, 64(. این چیدمان، با دعوت مخاطب به 
تجربه ای شخصی و درونی، فضایی برای تأمل و تفکر انتقادی 
در مورد مفاهیم هستی شناختی و معنوی فراهم می کند. به 
بلکه یک فضای  اثر هنری،  نه‎تنها یک  ترتیب، »نفس«  این 
را  تبادل نظر  و  امکان گفتگو  اجتماعی و فرهنگی است که 
در  استعاری  فضایی  به مثابۀ  نفس  فراهم می سازد. چیدمان 
درهم  هنرها  بین  مرزهای  نه تنها  که  شود  می  گرفته  نظر 
برای  را  امکان تفسیرهای شخصی و درونی  بلکه  می شکند 
بلکه  نه در خود،  اثر  به گونه‌ای که  فراهم می سازد،  مخاطب 
 .)Reise, 1979, 65( می یابد  معنا  مخاطب  با  نسبتش  در 
تصویر 4 چارچوبی تحلیلی از عوامل مؤثر بر تجربۀ بیننده در 
ارائه می کند. این چارچوب نشان  چیدمان »نفس« شیرازی 
می دهد که تجربۀ ادراکی مخاطب نتیجۀ تعامل چندوجهی 
میان ابعاد گوناگون از جمله چندحسی بودن فضا، هم افزایی 
فضایی، مفاهیم معنوی، عناصر صوتی و عناصر بصری است. 
شکل‌گیری  در  هم‌زمان  به صورت  مؤلفه ها  این  از  یک  هر 
معماری،  میان  پیوند  ایجاد  با  و  دارند  نقش  نهایی  دریافت 
محرک های حسی،  و  معنایی  لایه های  فرهنگی،  ریتم های 
کلیتی واحد و منسجم می سازند. نمودار با هدف نشان دادن 

چیدمان»نفس«  در  بیننده  تجربۀ  در  مؤثر  عوامل  بصری  تحلیل   .4 تصویر 
شیرازی. مأخذ: نگارندگان.
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است  آن  مبین  و  شده  طراحی  مؤلفه ها  این  میان  روابط 
ترکیب  معاصر حاصل  در چیدمان های  مخاطب  تجربۀ  که 
چندسطحی عوامل فیزیکی، ادراکی و معنایی است. در پرتو 
این تحلیل ها، می توان چیدمان »نفس« هوشیاری را نه صرفاًً 
مانند یک تجربۀ زیبایی شناختی غوطه ورکننده، بلکه به عنوان 
اجتماعی  و  فرهنگی  بافت  در  آگاهانه  هنری  مداخلۀ  یک 
به  با درگیر کردن بدن در فضا،  اثر،  این  معاصر درک کرد. 
بر نقش زمان و  تاکید  و  اثر هنری  استقلال  چالش کشیدن 
زمینه در تجربۀ هنری، به درک جدیدی از رابطه بین هنر و 
مخاطب دست می یابد. »نفس«، فراتر از یک شیء صرف، به 
فضایی برای تأمل، تفکر انتقادی و تبادل نظر تبدیل می شود 
بازتعریف  معاصر  جامعۀ  در  را  هنر  نقش  طریق،  این  از  و 
درهم  را  هنرها  بین  مرزهای  نه تنها  این چیدمان  می کند. 
برای  را  درونی  و  تفسیرهای شخصی  امکان  بلکه  می شکند 
بلکه  در خود،  نه  اثر  که  به گونه‌ای  فراهم می کند،  مخاطب 
»نفس«   به‌این ترتیب  می یابد.  معنا  مخاطب  با  نسبتش  در 
دعوتی است برای تنفس در فضایی که در آن محدودیت و 
رهایی، سکوت و صدا، معنویت و مادیت درهم تنیده شده اند 
و تجربه ای منحصربه فرد از هستی را رقم می زنند )جدول 1(.

نتیجه‌گیری
نحوۀ  در  اساسی  تحولی  هنری،  ژانر  یک  به مثابۀ  چیدمان 
از  نه تنها  ژانر  این  است.  کرده  ایجاد  هنر  تجربه  و  درک 

در  عمیق  تغییرات  با  بلکه  نوین،  هنری  شیوه های  طریق 
شکلی  به عنوان  هنری،  نظریه های  و  ایدئولوژیک  مباحث 
مانند  سنتی  هنرهای  برخلاف  است.  تثبیت شده  مستقل 
از  جدا  موقعیتی  در  را  بیننده  که  مجسمه سازی  و  نقاشی 
اثر قرار می‌دهند، چیدمان بیننده را در فضای اثر غوطه‌ور 
تبدیل می نماید.  به مشارکت کننده‌ای فعال  را  او  و  می کند 
این تغییر، نقش بیننده را از ناظر صرف به عنصری حیاتی 
در تجربۀه هنری ارتقا داده و فضای گالری را از محلی برای 
ادراکی  و  تجربه های حسی  برای  مکانی  به  اشیاء  نمایش 
تبدیل کرده است. ازاین‌رو، چیدمان به عنوان یک ژانر هنریو 
هنر  در  ایدئولوژیک  و  تاریخی  تحولات  از  نشانه‌ای  مانند 
معاصر، جایگاه خود را تثبیت کرده است. چیدمان ویدئویی 
اثر  یک  به عنوان  هوشیاری،  شیرازۀ  »نفس«  کاناله  چهار 
چندرسانه‌ای و مکان محور، نمونه‌ای برجسته از هنر معاصر 
چند حسی،  و  غوطه‌ورکننده  تجربه‌ای  ایجاد  با  که  است 
هستی شناختی  مفاهیم  با  عمیق  درگیری  به  را  مخاطب 
بصری،  عناصر  ترکیب  با  اثر،  این  معنوی دعوت می کند.  و 
در  تأمل برانگیز خلق می کند که  فضایی  معماری،  و  صوتی 
تجربۀ  از  جدایی ناپذیر  بخشی  به عنوان  مخاطب  بدن  آن 
هنری عمل می کند. هوشیاری با استفاده از آواهای مذهبی 
»نفس«  مفهوم  در  کاوش  به  ماورایی،  تصاویر  و  متنوع 
طریق،  این  از  و  می پردازد  انسان  وجودی  جوهر  به عنوان 

مرزهای بین هنر، معنویت و فرهنگ را درهم می شکند.

جدول 1. خلاصه یافته ها. مأخذ: نگارندگان.

یافته های کلیدی عنوان
 - چیدمان با شکستن مرزهای سنتی بین اثر هنری و فضای نمایش، تجربه ای فراگیر و چند حسی ایجاد می کند.

 - بدن بیننده به عنوان عنصری فعال در تجربۀ هنری نقش دارد.
- چیدمان نقش بیننده را از ناظر صرف به مشارکت کننده ای فعال تغییر می دهد.

چیدمان به مثابۀ ژانر هنری

 - تئاتری بودن به رابطۀ بین بیننده و اثر هنری اشاره دارد که نیازمند حضور فیزیکی و گذر زمان است.
 - فراید تئاتری بودن را به عنوان نشانه ای از انحطاط در هنر مدرن می داند.

- چیدمان »نفس« با ایجاد فضایی تعاملی، تئاتری بودن را مانند ابزاری برای تجربه ای عمیق تر به کار می گیرد.
تئاتری بودن )مایکل فراید(

 - چیدمان »نفس« یک اثر چندرسانه ای و ویدئویی است که از چهار ویدئوی هم زمان )چهار کاناله( بر روی دیوارهای مکعب شکل استفاده می کند.
 - این اثر با ایجاد فضایی تاریک و محدود، مخاطب را درگیر صداها و تصاویر فراگیر می کند.

»نفس« به کاوش در مفهوم نفس به عنوان جوهر وجودی انسان می پردازد.
چیدمان »نفس« شیرازۀ هوشیاری

 - بدن بیننده، مانند بخشی جدایی ناپذیر از تجربۀ هنری عمل می کند.
- چیدمان »نفس« با درگیر کردن بدن در فضا، تجربه ای غوطه ور کننده و تحول آفرین ایجاد می کند. تعامل بدن و فضا

 - چیدمان »نفس« با تأکید بر نقش زمان و زمینه، تجربه ای شخصی و درونی برای مخاطب فراهم می کند.
- این اثر با زمینه های تاریخی، فرهنگی و نهادی خود در تعامل است. نقش زمان و زمینه

- چیدمان »نفس« با به چالش کشیدن نقش سنتی موزه ها و گالری ها، فضایی برای تامل و تفکر انتقادی فراهم می کند. نقد نهادی

- استفاده از آواهای مذهبی مختلف )اسلامی، بودائی، یهودی و مسیحی( در چیدمان »نفس« نشان دهنده ی وحدت معنوی در عین تکثر فرهنگی است. تلفیق فرهنگ ها و ادیان

 - آثار هوشیاری تلفیقی از انتزاع هندسی و مفاهیم عرفانی هستند.
- فرم های تکرارشونده و درهم تنیده در آثار او نمادی از پیچیدگی های جهان هستی هستند. فرم و محتوا
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چگونه  که  پرداخت  پرسش  این  بررسی  به  پژوهش  این 
تأثیر می گذارد  بیننده  بدن مند  تجربۀ  بر  »نفس«  چیدمان 
و چگونه ویژگی های فضا، ساختار و عناصر حسی چیدمان، 
نشان  یافته ها  می‌دهد.  شکل  را  مخاطب  واکنش  و  درک 
و  تاریک  فضایی  ایجاد  با  »نفس«  چیدمان  که  می‌دهند 
فراگیر می کند  تصاویر  و  درگیر صداها  را  محدود، مخاطب 
درونی  و  تجربۀ شخصی  به سمت  اثر  از خود  را  او  توجه  و 
و  فیزیکی  حضور  بر  تأکید  با  اثر،  این  می سازد.  معطوف 
و  کرده  محو  را  وزندگی  هنر  بین  مرزهای  بیننده،  ادراکی 
اثر  از  جدایی ناپذیر  بخشی  به  تا  می‌دهد  اجازه  بیننده  به 
تئاتری بودن  نه تنها  »نفس«  ازاین‌رو، چیدمان  تبدیل شود. 
را نظیر عنصری کلیدی در هنر معاصر تأیید می کند، بلکه 
هنر،  بین  رابطۀ  از  ما  در درک  اساسی  تحولی  نشان‌دهندۀ 
فضا و بدن است. چیدمان »نفس« با ایجاد رابطه‌ای تعاملی 
مایکل  که  »تئاتری بودن«  مفهوم  به  مخاطب،  و  اثر  بین 
نزدیک  است،  مینیمالیستی مطرح کرده  نقد هنر  فراید در 
بین سوژه  رابطه‌ای  به عنوان  را  تئاتری بودن  فراید  می شود. 
نیازمند  که  می کند  تعریف  هنری(  )اثر  شیء  و  )بیننده( 
حضور فیزیکی و گذر زمان است. در »نفس«، بدن مخاطب 
در فضای تاریک و محدود چیدمان قرار می‌گیرد و با صداها 
و تصاویر فراگیر درگیر می شود. این درگیری حسی، توجه 
او  درونی  و  تجربۀ شخصی  به سمت  اثر  از خود  را  مخاطب 
معطوف می کند و اثر هنری را از یک شیء مستقل به یک 
موقعیت یا رویداد تبدیل می کند. این رویکرد، استقلال اثر 
وابسته  تجربه‌ای  به  را  آن  و  می کشد  چالش  به  را  هنری 
بااین حال،  می کند.  تبدیل  مخاطب  حالات  و  شرایط  به 
انحطاط  از  نشانه‌ای  را  تئاتری بودن  که  فراید  نقد  برخلاف 
به عنوان  ویژگی  این  از  هوشیاری  می‌داند،  مدرن  هنر  در 
استفاده  معنادارتر  و  عمیق تر  تجربه‌ای  ایجاد  برای  ابزاری 
و  تأمل برانگیز  فضایی  ایجاد  با  »نفس«  چیدمان  می کند. 
دعوت مخاطب به سفری درونی، مفاهیم هستی شناختی و 
تئاتری بودن،  با پذیرش  اثر،  این  بررسی می کند.  را  معنوی 
به درک جدیدی از رابطه بین هنر و مخاطب دست می یابد 
می‌دهد.  ارائه  را  تحول‌آفرین  و  غوطه‌ورکننده  تجربه‌ای  و 
علاوه بر این، چیدمان »نفس« به عنوان یک فضای زمینه مند، 
تعامل  در  خود  نهادی  و  فرهنگی  تاریخی،  زمینه های  با 
خانۀ  از  استعاره  مختلف،  مذهبی  آواهای  از  استفاده  است. 
نشان‌دهندۀ  La Torre، همگی  برج  در  اثر  نمایش  و  کعبه 
را شکل  اثر  که  است  زمینه های مختلفی  به  هنرمند  توجه 
چالش  به  با  اثر،  این  می بخشند.  معنا  آن  به  و  می‌دهند 
فضاهایی  به عنوان  گالری ها  و  موزه ها  نقش سنتی  کشیدن 
نیز می پردازد و  نهادی  نقد  به نوعی  از زندگی روزمره،  جدا 

فضایی برای تأمل و تفکر انتقادی فراهم می کند.

بۀ  تجر یک   ، نفس« ی» ی ئو ید و ن  چیدما یت،  نها ر د
در  آگاهانه  مداخلۀهنری  یک  و  غوطه‌ور  زیبایی شناختی 
درگیر  با  اثر،  این  است.  معاصر  اجتماعی  و  فرهنگی  بافت 
هنری  اثر  استقلال  به چالش کشیدن  فضا،  در  بدن  کردن 
به درک  هنری،  تجربۀ  در  زمینه  و  زمان  نقش  بر  تاکید  و 
می یابد.  دست  مخاطب  و  هنر  بین  رابطه  از  جدیدی 
تأمل،  برای  فضایی  به  یک شیء صرف،  از  فراتر  »نفس«، 
این طریق،  از  و  تبدیل می شود  تبادل نظر  و  انتقادی  تفکر 
این  می کند.  بازتعریف  معاصر  جامعۀ  در  را  هنر  نقش 
امکان تفسیرهای  بین هنرها،  با شکستن مرزهای  چیدمان 
شخصی و درونی را برای مخاطب فراهم می کند، به گونه‌ای 
که اثر نه در خود، بلکه در نسبتش با مخاطب معنا می یابد. 
به این ترتیب، »نفس« دعوتی است برای تنفس در فضایی 
معنویت  صدا،  و  سکوت  رهایی،  و  محدودیت  آن  در  که 
از  منحصربه فرد  تجربه‌ای  و  شده‌اند  درهم تنیده  مادیت  و 

هستی را رقم می‌زنند.

پی نوشت ها
RoseLee Goldberg .۱
Marina Abramović .۲

Yoko Ono .۳
A place to experience experience .۴

را  پسین  چیدمآنهای  رابطۀ  چارچوب  میزان  چه  تا  مینیمالیسم  اینکه   .۵
بازمان، فضا و بیننده تعریف کرد، و اینکه چیدمان تا چه میزان با اثر رجعی 
از  پس  سال  بیست  فراید  که  نظراتی  در  گذاشت،  تأثیر  مینیمالیسم  فهم  بر 
نکته  این  بر  او  در سال ۱۹۸۷،  نمایان گشت.  داشت،  ابراز  مقاله‌اش  نگارش 
کلمه  انتخاب  این  بنامد.  »چیدمان«  را  مینیمالیستی  »آثار«  که  کرد  تأکید 
به‌هیچ‌وجه تصادفی نبود. احتمالاًً این شیوه‌ی فراید برای نشان دادن آن بود 
که اعتبار تز »تئاتری بودن« او می تواند از مینیمالیسم به معنای محدود یک 

»-ایسم« به هنر چیدمان در چشم‌اندازی گسترده تر تعمیم یابد.
Context-based .۶
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